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  نقد و بررسي

  حقوق بشر و خاورميانه

  رحمن قهرمانپور

دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي

در هر نوع رويكردي بـه موضـوع حقـوق    
بشر، موضوع انسان و تعريـف جايگـاه او   

ادلات اجتماعي و سياسـي در مركـز   در مع
بين نحوه برخـورد بـا   . ثقل توجه قرار داد

آدمي و توجه به موضوع حقـوق بشـر در   
اي مستقيم  هاي سياسي رابطه جوامع و نظام

وجــود دارد و تعريــف محــدود از انســان 
متناظر است با تعريف محـدود از حقـوق   

با توجه به اين نكته مهـم اسـت كـه    . بشر
موضــوع بســيار مهــم و  نويســنده كتــاب،

اي و جايگاه او در  پيچيده انسان خاورميانه
مذهب و نظام سياسي را مورد توجه قـرار  

ــان،   ــدي ذاكري ــه، مه ــر و خاورميان ــوق بش ــران حق ــز : ته مرك

هاي علمي و مطالعات اسـتراتژيك خاورميانـه، تابسـتان     پژوهش

 .صفحه1382،214
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دهـد حاكمـان منطقـه بـا      داده و نشان مـي 
وجــود توســل بــه مــذهب بــراي افــزايش 
ــا   مشــروعيت خــود، در برخــورد خــود ب
جايگــاه آدمــي و ارزش او از متــون دينــي 

ع چيزي اين موضو. كنند چندان تبعيت نمي
است كه نويسنده آن را معماي حقوق بشر 

و به نوعي در سراسر كتاب ) 4ص(ناميده 
هاي شكل گيري اين معما،  كوشد ريشه مي

تبعات آن و حتـي راه خـروج از آن را در   
گيـري مـورد    پنج فصل و يك فصل نتيجـه 

  .نقد و بررسي قرار دهد
نويسنده در تعريف معماي حقوق بشر 

خاورميانه از يك سـو   كند كه در اشاره مي
حاكمان سياسي حقـوق بشـر را در دايـره    

ــي   ــف م ــي تعري ــت سياس ــد و  حاكمي كنن
رفتارهاي ضد حقـوق بشـري خـود را بـا     
ــه    ــي و دوگان ــبيت فرهنگ ــه نس ــل ب توس
برخورد كردن غرب با مقوله حقوق بشر و 

كنند، از سوي ديگـر   ها توجيه مي نظير اين
 ترين مدافعان حقـوق  مردم به عنوان اصلي

آگاهي، روحيه استبدادزده و  بشر به دليل نا
فرهنگ تملق و نگاه از پايين به بالا زمينـه  
تحول در حقوق بشر را با انسـداد مواجـه   

ــي ــد م ــول  ) 4ص . (كنن ــنده در فص نويس

كنــد رويكــرد  مختلــف كتــاب اشــاره مــي
ــدرت ــايل   ق ــه مس ــزرگ نســبت ب ــاي ب ه

هاي گذشته و نيز غلبه  خاورميانه طي سال
ــه امن ــي  مقول ــران و حت ــت در ذهــن رهب ي

اي باعث شده اسـت   گران خاورميانه تحليل
معماي فوق يا بهتر بگـوييم چرخـه باطـل    

چنان به حيات خود ادامـه دهـد و    فوق هم
مانع از رشد عملي و نظـري حقـوق بشـر    

  .شود
گر چـه تقسـيم بنـدي فصـول كتـاب      
بيشتر بر اساس موضـوع اسـت تـا سـطح     

كتـاب  رسـد نويسـنده    تحليل، به نظر مـي 
معمــاي حقــوق بشــر در خاورميانــه را در 

) 2فرو ملي يـا اجتمـاعي،   ) 1چهار سطح 
فـرا ملـي، بررسـي    ) 4اي و  منطقه) 3ملي، 

اين چهار سطح بـه نـوعي در   . كرده است
فصـــول پنجگانـــه كتـــاب و در تحليـــل 
موضوعات مـرتبط بـا حقـوق بشـر ماننـد      

شــمولي حقــوق بشــر و خاورميانــه  جهــان
و تاريخچـة حقـوق    ، خاورميانه)3فصل (

ــر  ــل (بش ــه و )1فص ــولات خاورميان ، تح
هاي حقوق  ، تعارض)2فصل (حقوق بشر 

، مـورد توجـه   )4فصل (بشر در خاورميانه 
  .بوده است
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يكي از امتيـازات متـدولوژيك كتـاب    
حاضر، توجه همزمان، هر چنـد گـذرا بـه    
. متغيرهاي موجود در هر چهار سطح است
ــه مســاي  ــوط ب ــد مرب ــات جدي ل در مطالع

خاورميانه نيز، معمولاً اين چهـار سـطح را   
گيرنـد، مخصوصـاً بـا     همزمان در نظر مـي 

گرايـي، توجـه    توجه به رشد ادبيات منطقه
اي افـزايش قابـل    به سـطح تحليـل منطقـه   

همانطوري كه عنـوان  . توجهي داشته است
دهد، تمركـز اصـلي آن    كتاب نيز نشان مي

 اي بوده و در واقع نويسنده بر سطح منطقه
كوشيده است نشـان دهـد وجـود برخـي     

هـاي   عناصر مشترك در جوامع و حكومت
خاورميانه مانع اصـلي در برابـر گسـترش    

عوامـل بيرونـي نيـز در    . حقوق بشر است
اصل وضعيت موجود خاورميانه را تقويت 
كرده و از اين راه مانع رشد فرهنگ حقوق 

  .اند بشر شده
در سطح فروملـي بحـث نويسـنده بـا     

اي  دگاهي در مورد انسان خاورميانهارائه دي
شود، موضوعي كه در اغلـب آثـار    آغاز مي

ها در مورد خاورميانه يا ناديده گرفته  غربي
. شـود  شود يا كمتر بـدان پرداختـه مـي    مي

ديدگاه نويسنده در اين مورد بـه رويكـرد   

منـدي يـك    ليبرال نزديـك اسـت؛ قـدرت   
. شود كشور از ذات و ارزش افراد ناشي مي

برد،  فرد است كه در جغرافيا دست مي اين
با فكر و ايـده خـود ابتكارهـاي جديـدي     

آفريند و به پيش بيني و نقد و ارزيـابي   مي
هــا و رفتارهــاي گذشــته خــود     برنامــه

بـا ايـن حـال    ) 13-14ص  ص. (پردازد مي
ــده  ــه نادي ــرد منجــر ب ــن رويك ــرفتن   اي گ

خاورميانه : شود هاي خاورميانه نمي واقعيت
را نه از افراد، بلكـه بيشـتر از    اهميت خود

ــابع     ــا و من ــكل، جغرافي ــان، ش ــاد مك ابع
اي  انســان خاورميانــه) 15ص . (گيــرد مــي

سازد، بلكه نفـت خاورميانـه بـه     نفت نمي
ص . (بخشد ساكنان آن ثروت و قدرت مي

ــي ) 16 ــب م ــدين ترتي ــت در   ب ــوان گف ت
. خاورميانه ساختارها مقدم بر افراد هسـتند 

وندان عادي قدرت لازم نتيجه آنكه نه شهر
براي پيشبرد حقـوق بشـر را دارنـد و نـه     
. نخبگان تمايلي به انجـام ايـن كـار دارنـد    

مفاهيمي مانندخرد، انديشه، نقـد، تحليـل،   
سازي و طراحي آينده  سازي، سيستم برنامه 

از سوي نخبگان فكري به مثابه ابزارهـايي  
در دست حاكمان هسـتند كـه بـه منظـور     

تــداوم حاكميــت   ايجــاد مشــروعيت و 



  

  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

 م
مه

نا
صل

ف
 

ي 
لل

لم
ا

 /
ه 

ار
شم

3 
 /

24
1

  

حاكمان كارآيي دارند، نه طرحي نو بـراي  
. اي آينده آحاد افـراد و جامعـه خاورميانـه   

رسـد   در نگاه نخست به نظر مي) 16ص (
رويكــرد نويســنده نســبت بــه انســان     

اي در تضـاد بـا ديـدگاه ليبـرال      خاورميانه
حقوق بشري بوده و به رويكردي بدبينانـه  

اي  ورميانـه هاي انسـان خا  نسبت به توانايي
بـا ايـن   . شـود  منجر مي) و نه الزاماً انسان(

دهد،  حال دقت در مباحث بعدي نشان مي
اي در اين  از نظر نويسنده انسان خاورميانه

مورد چندان مقصر نيست و ايـن حاكمـان   
ــري    ــد فك ــانع رش ــه م ــتند ك ــه هس منطق
شهروندان عادي و حتـي فعاليـت جمعـي    

بـه گفتـه وي، مشـكل    . شـوند  نخبگان مي
اساسي خاورميانه در نقض حقوق بشر در 

هـا و مـذاهب آنهـا نيسـت،      فرهنگ، سنت
بلكه اساس آن از عدم مشروعيت مردمـي  
حاكمان و نخبگان سياسـي خاورميانـه بـر    

خيزد كه به منظور حفظ قدرت و بقاي  مي
. پردازنـد  سياسي به نقض حقوق بشـر مـي  

  )147ص (
در سطح ملي يا دولتي، چنانچه خـاطر  

ترين مانع  يم، نويسنده كتاب مهمنشان كرد
رشـد حقـوق بشـر را ضـعف مشـروعيت      

نخبگان و در تحليـل نهـايي خـود دولـت     
اين ادعـاي نويسـنده بـا رويكـرد     . داند مي

هـا   اصلي وي هماهنگ است، زيـرا ليبـرال  
اي  بينانـه  هم نسبت به دولت ديدگاه خوش

با اين حال تأكيـد بـيش از حـد او    . ندارند
ن، ظـاهراً مـا را وارد   بر نقش منفي حاكمـا 

اگــر دولــت : كنــد يــك چرخــه باطــل مــي
تــرين مــانع قدرتمنــدتر شــدن     اصــلي

شهروندان و حتي نخبگـان در خاورميانـه   
توان حقوق بشـر را   است، پس چگونه مي

ــارت   ــه عب ــه گســترش داد؟ ب در خاورميان
ديگر اگر عامليت شهروندان و نخبگان بـه  

هاي سياسي به شدت تضعيف  واسطه نظام
توانند عامل  ، كدام يك از بازيگران ميشده

تغيير باشند؟ در نبود يك جامعه قدرتمند، 
ناگزير بايد بر دولت تكيـه كـرد، البتـه در    
اين معنـا كـه دولـت را نخبگـان تشـكيل      

ظاهراً به دليل همين ابهـام اسـت   . دهند مي
گيـري   كه مخاطبان نويسنده در فصل نتيجه

ت، و ارايه پيشنهادات چندان روشـن نيس ـ 
توان استنباط كرد مخاطبـان وي   گر چه مي

بيشتر فعالان حقوق بشر و روشـنفكران و  
نخبگاني هستند كه مقهور قدرت حاكمـان  

اما حتي در صورت صادق بـودن  . اند نشده
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شـود   اين گزاره باز اين پرسش مطرح مـي 
اي كـه حاكمـان    كه در جوامـع خاورميانـه  

شـوند چگونـه    مانع هر گونـه تشـكل مـي   
از روشـنفكران و نخبگـان انتظـار     توان مي

كــه الزامــاً (داشــت در كــار جمعــي خــود 
) مبارزه آشـكار و خشـن سياسـي نيسـت    

موفق باشند؟ شايد ريشه ايـن تعـارض را   
بتوان در عدم توجه كافي به مبـاني انسـان   

ــه . شــناختي رويكــرد نويســنده دانســت ب
تر، وي در تحليل خود وزن و  عبارت ساده

روندان و آگـاهي  اهميت چنداني براي شه
شود و نخبگان فكري را نيـز   آنها قايل نمي

عامــل تــداوم حاكميــت نامشــروع فــرض 
در نتيجـه حاميـان واقعـي حقـوق     . كند مي

بشر، نخبگان فكـري حاشـيه نشـين شـده     
  .هستند

نكته ديگـري كـه در ايـن مـورد مهـم      
است و ظـاهراً نويسـنده بـه آن نپرداختـه     
 است، نقش هنجارها و حتـي سـاختارهاي  

محـدود  ) به تعبير تكوين گرايان(هنجاري 
كننده حاكمان و نخبگان است، هنجارهايي 

حاميـان آنهـا شـهروندان      تـرين  كه اصـلي 
سـنت و مـذهب دو   . اي هسـتند  خاورميانه

ــارز ســاختارهاي محــدود كننــده  نمونــه ب

نخبگان هستند، به اين معني كه به نخبگان 
بر خـلاف تصـور رايـج،      دهند، اجازه نمي

شايد . ي عمل نامحدودي داشته باشندآزاد
پيوند زدن معماي حقوق بشـر بـه معمـاي    

. ربــط نباشــد مشــروعيت چنــدان هــم بــي
معماي مشروعيت به اين معنا كه حاكمـان  
براي كسـب مشـروعيت نـاگزير بايـد بـه      
مذهب و سنت متوسل شوند، ولي اين امر 
يعني تقويت مذهب و سنت كه در نهايـت  

ييـري از سـوي   شود هـر نـوع تغ   باعث مي
هاي مردم مـذهبي   حاكمان با مخالفت توده

رو شود و لذا مشروعيت نظام  و سنتي روبه
به همين دليل اسـت  . حاكم زير سؤال رود

كه اغلب نخبگان حاكم خاورميانه تـرجيح  
دهند وضع موجود را به منظـور حفـظ    مي

از همــين . مشــروعيت خــود ادامــه دهنــد
اي روست كه حاكمـان خاورميانـه نيـز بـر    

هـاي   رهايي از پاسخگويي و حـل چـالش  
مشروعيتي خود، از شـريعت اسـلامي بـه    
مثابه ابرازي براي اعمال حق شرط كلـي و  
عمومي نسبت به اصول حقوق بشـر بهـره   

توان نمـودار   بنابراين مي). 29ص (اند  برده
هـاي نويسـنده اسـتخراج     را از ديدگاه) 1(

  .كرد
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نويسنده در مورد عوامـل عـدم تحـول    
بشـــر در خاورميانـــه در ســـطح  حقـــوق

شـمارد   اي، عوامل مشتركي را برمـي  منطقه
تـوان آنهـا را در    كه با اندكي اغمـاض مـي  

مورد اغلب كشورهاي خاورميانـه صـادق   
دانست، گر چه ميزان اهميت آنها بسته بـه  

ها و نيز روند تشـكيل دولـت ـ     زير منطقه
ايـن  . هاي گذشته ريشـه دارد  ملت در دهه

  از عوامل عبارتند
هاي  هاي مستمر و كشمكش درگيري -1

  اي؛ منطقه

  پروري؛ قهرمان -2
هـاي   ساختار اقتدارگراي حكومـت  -3

  منطقه؛
ــه -4 ــت  ريش ــودن حكوم ــاي  دار ب ه

  پادشاهي؛
عدم اجماع در مورد رابطه اسلام و  -5

  دموكراسي؛
گرايــي مســتبدانه در   رواج نخبــه -6

  .اسلام و منطقه
ــا  ــازات ويــژه ايــن كت ب، يكــي از امتي

شـد، توجـه ويـژه بـه       چنانچه خاطرنشان
بـه تبـع   . اي در تحليـل اسـت   سطح منطقه

رويكــرد بــري بــوزان در مــورد تــأثير     

تـوان   اي بر امنيـت، مـي   هاي منطقه ويژگي
اين ادعا را در مورد حقوق بشر نيز صادق 

كافي است در اين مورد بـه رونـد   . دانست
گذار به دموكراسي در اروپاي شرقي اشاره 

شك نزديكي به اروپا عامل مهمي  بي .كنيم
در گسترش فرهنگ حقـوق بشـر بـه ايـن     

ــت  ــوده اس ــورها ب ــگ  ( كش ــار فرهن انتش
ظــاهراً در خاورميانــه چنــين  .)دموكراســي

اتفاقي رخ نداده است و جالب توجه اينكه 
دوكشــور تركيــه و اســراييل كــه بيشــتر از 
كشورهاي ديگر معيارهاي حقـوق بشـر را   

وعي خــود را از كننــد، بــه نــ رعايــت مــي
بـه  . انـد  تحولات خاورميانه عقـب كشـيده  

عنوان مثال چنانچه نويسنده نيز غير صريح 
كند، ميان نزديكـي تركيـه بـه     يادآوري مي

اتحاديه اروپا و توجه آن بـه حقـوق بشـر    
رابطه مستقيمي وجود دارد و اين نشـانگر  

بـا ايـن   . باشـد  اي مي تأثير متغيرهاي منطقه
د لازم مورد توجـه  حال اين موضوع در ح

نويسنده نبوده و بعضي جاها بـه صـورت   
بـه  . گذرا به موضوعاتي اشاره شده اسـت 

عنوان يك واقعيت بايد بپذيريم خاورميانه 
طي دو دهه گذشته نوعي رونـد واگرايـي   
ــان    ــتلاف مي ــرده و اخ ــي ك ــويتي را ط ه
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ــام    ــي درون نظ ــه و حت ــورهاي منطق كش
بـه  . اي عربي، افـزايش يافتـه اسـت    منطقه

ها،  عنوان مثال امروزه در بسياري از تحليل
شــمال آفريقــا را ديگــر جــزو خاورميانــه 

كنند، به اين خـاطر كـه رونـد     حساب نمي
تحولات شمال آفريقا طي دو دهه گذشـته  
باعث فاصله گرفتن آن از متغيرهاي پايدار 
خاورميانــه و بــه ويــژه منازعــه اعــراب ـ   

  .اسراييل شده است
عيـــت از شـــايد بهتـــر باشـــد بـــه تب

گران استراتژيك ـ امنيتي خاورميانـه    تحليل
ــيم    ــيم كن ــه تقس ــر منطق ــد زي ــه چن   :را ب

 -3شـامات،   -2حوزه خلـيج فـارس،    -1
حـوزه دريـاي سـرخ     -4حوزه مديترانـه،  

  ).وشمال آفريقا(
تـوان بـه    تـر مـي   در اين حالت راحـت 

اي در هـر يـك از    اهميت متغيرهاي منطقه
هـاي   ژگـي علاوه بر وي. زير مناطق پي برد

اي مورد اشـاره، نويسـنده در فصـل     منطقه
ــارض  ــارم تع ــر در   چه ــوق بش ــاي حق ه

دهد كه  خاورميانه را مورد بررسي قرار مي
ــد از  ــومي،   -1عبارتنـ ــات بـ  -2تعارضـ

تعارضات فلسفي  -3تعارضات غير بومي، 
ــري( ــلان و  ) نظ ــرد و ك ــطح خ  -4در س

  .تعارضات كاربردي
سرانجام در سطح فـرا ملـي، نويسـنده    
بيش از هر چيز بر نقش دوگانـه غـرب در   
برخورد با مسئله حقوق بشر و آثـار منفـي   
اين برخورد بر گسـترش فرهنـگ حقـوق    

پـردازد و بـه عنـوان نمونـه نحـوه       بشر مي
برخورد دوگانه آمريكا نسـبت بـه رعايـت    
موازين حقوق بشر در كشورهاي دوسـت  
ــرار   ــورد توجــه ق و مخــالف آمريكــا را م

ز جمله منتقـدان غربـي   نويسنده ا. دهد مي
شـود   بودن حقوق بشر است و ياد آور مي

تأكيد بر اين نكته كه حقوق بشر ريشـه در  
ها و باورهاي غربـي دارد، آسـيبي را    آموزه

سـازد كـه برابـر بـا      به خاورميانه وارد مـي 
اي بـه   آسيبي است كه اسـتبداد خاورميانـه  

ولـــي ) 62ص . (ســـازد افـــراد وارد مـــي
شـر دراصـل ميـراث    پذيرد كه حقوق ب مي

ها نبايد آن را  مشترك بشري است و غربي
به چماقي براي كوبيدن كشـورهاي دنيـاي   

زيرا . جنوب و حتي خاورميانه تبديل كنند
بخشـــي از مشـــكلات حقـــوق بشـــر در 
خاورميانه مانند كم توجهي به حقوق زنان، 

بـدين ترتيـب   . شـود  در غرب هم ديده مي
كامل  نويسنده در مقابل دو روش رد كردن
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و پــذيرش و تســليم كامــل، راه ســومي را 
تـوان محلـي كـردن     كند كه مي پيشنهاد مي

شـمول توسـط نخبگـان     هاي جهـان  ارزش
  .داخلي دانست

مانـد يكـي    پاسخ مي اما پرسشي كه بي
ــين    ــته چن ــرا در گذش ــه چ ــن اســت ك اي

اسلام و (هاي مختلف  هايي در حوزه تلاش
دموكراسي، اسلام و حقوق بشـر، آزادي و  

ستبداد، تكليـف و حـق و آزادي منفـي و    ا
به نتيجه نرسيده است؟ دوم اينكه با ) مثبت

اي كـه   وجود دولت قدرتمنـدتر از جامعـه  
شـمول را اغلـب تهديـد     هاي جهان ارزش

دانـد، چگونـه    كننده مشروعيت خـود مـي  
توان در عرصـه عمـل مـدار قـدرت را      مي

هــاي  راضــي بــه محلــي كــردن ارزش   
صريحاً به رابطـه  كتاب . شمول نمود جهان

شــمول  بــين هنجارهــاي داخلــي و جهــان
اشاره نكرده است، اما ظـاهراً نويسـنده بـه    

المللـي   اهميت روز افزون هنجارهاي بـين 
به ويژه پس از رويدادهاي يازدهم سپتامبر 

كند كه به نوبه خود موجب نفـوذ   تأكيد مي
اين هنجارها بـه سـطح داخلـي در آينـده     

دوره پـس از  بـه گفتـه وي،   . خواهند شـد 
يا (يازدهم سپتامبر يا دوره پسا جهانگرايي 

ــاني شــدن ــه در آن  دوره) جه اي اســت ك
توجه به مباني بنيادين حقـوق بشـر بـراي    
همه واحـدهاي سياسـي مفـروض گرفتـه     

هاي سياسي ديگر قادر بـه   نظام. شده است
گرايـي فرهنگـي در بحـث     توجيه نسـبيت 

ي توانند مـواد  حقوق بشر نيستند و تنها مي
  ).75ص (را به حقوق بشر اضافه كنند 

  سخن پاياني

كتاب حقوق بشر و خاورميانه، موضوعاتي 
را مطرح كرده است كه هنوز هم در مـورد  
آنها ميان صـاحب نظـران و تحليـل گـران     

رو  از همـين . اجماع نظر كافي وجود ندارد
اين كتاب نخستين و يا واپسـين كتـاب در   

يانـه  مورد جايگـاه حقـوق بشـر در خاورم   
نخواهد بود، حتي اگر فرض كنـيم منطقـه   
مزبور مستعد رشـد فرهنـگ حقـوق بشـر     

اي، به  شك تحولات اخير منطقه بي. نيست
ويژه در عراق، تـأثيرات بلنـد مـدت قابـل     
توجهي در خاورميانه و به تبع آن جايگـاه  

  .حقوق بشر در آن خواهند داشت
توان در مورد كتاب چنـد   در نهايت مي

يك را به عنـوان نقـد اضـافه    نكته متدولوژ
  .نمود
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نخست اينكه موضوع حقوق بشـر   -1
و خاورميانه، موضوعي كلان است كـه بـه   
صورت طبيعي ارايه آن به صورت مطلوب 

گر چه . در كتابي با اين حجم ميسر نيست
نگاه كلان نويسنده به اين موضـوع، امتيـاز   
ويژه اين كتاب است كه نبايد آن را ناديده 

بيعي است در اين نگاه كـلان  گرفت، اما ط
بعضي مسائل جزئي و ريز از ديد نويسنده 

به همين دليل تصـوير ارائـه   . ماند پنهان مي
شده نويسـنده از جايگـاه حقـوق بشـر در     
خاورميانه هنوز تكميل نيست و بسان يك 

ماند كه از دور بهتر ديده  تابلوي نقاشي مي
شك بـراي افـراد    اين وضعيت بي. شود مي

مطلــوب اســت، امــا آنهــايي كــه دوربــين 
بين هستند شـايد نتواننـد از ديـدن     نزديك

  .اين تابلوي نقاشي لذت ببرند
مقايسه خاورميانه با اروپـا از نظـر    -2

ها و معاهدات حقوق  پيوستن به كنوانسيون
بشر، ممكن است ما را به نتيجـه مطلـوب   

زيرا از همان ابتدا ايـن فرضـيه در   . نرساند
رفته است كه فاصـله  ذهن خواننده شكل گ

ميان اروپا و خاورميانه از نظر حقوق بشـر  
) و از منظــر آمــاري معنــادار(قابــل توجــه 

شك اگر نويسـنده خاورميانـه را    بي. است
با يك منطقه متشكل از كشورهاي در حال 

نظيــر آفريقــا، آســياي مركــزي و (توســعه 
ــي    ــرقي و حت ــوب ش ــياي جن ــاز، آس قفق

، نتـايج بـه   كرد مقايسه مي) آمريكاي لاتين
توانست جـذابيت بيشـتري    دست آمده مي

  .براي خواننده داشته باشد
در پايان بايد يادآور شد توليـد چنـين   
اثري، آن هم در فضاي خـاص سياسـي و   
فرهنگي كه نسبت به حقوق بشر ديدگاهي 
امنيت محور وجود دارد، گام مؤثري است 
در راه ايفاي نقش نخبگان محلي در بومي 

. شمول حقوق بشـر  ي جهانها كردن ارزش
هايي از اين دست،  رود توليد كتاب اميد مي

ــه   ــد منطق ــرايط جدي ــژه در ش ــه وي اي،  ب
  .چنان تداوم پيدا كند هم

�  
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  )1(شكل 

  
  
  

  دولت
دستكاري فرهنگ 

  و جامعه

  ضعف مشروعيت

  عدم رشد فردگرايي

قدرت بخشيدن به 

  هاي ديني آموزه

ه ابزاري استفاد

  از دين

عدم رشد 

  عقلانيت

تفسير مخالف با 

  حقوق بشر از دين

عدم گسترش 

  حقوق بشر




